
من امر 
باالمعروف 
شد ظهر 
المومن 
و من 
نهی عن 
المنکر 
ارغم انف 
المنافق و 
امن کیده
 هر كس
امر به معروف كند به 
مؤمن نيرو مى بخشد 
و هر كس نهى از 
منكر كند بينى منافق 
را به خاك ماليده و 
 از مكر او
در امان مىماند.

اثافى 
الاسلام 

ثلاثة: 
الصلوة و 
الزکوة و 

الولایة،لا 
تصح 

واحدة 
منهن الا 

بصاحبتیها
سنگ هاى زیربناى 

اسلام سه چيز است: 
نماز، زكات و ولایت 

كه هيچ یک از آن ها 
بدون دیگرى درست 

نمى شود.

 چرا ما
تعطيل كنيم؟

علامه حسن زاده 
آملی می گوید: »درس 
استاد شعرانی تقریباً 

هیچ تعطیلی نداشت. 
در طول سال تنها 
دو روز تعطیل بود: 
یکی عاشورا و دیگر 

]روز[ شهادت رسول 
خدا)ص( و امام حسن 

مجتبی)ع(. یک روز 
پربرف زمستانی برای 
درس به منزل ایشان 

رفتم و عذرخواهی 
کردم که با این برف 

]سنگین[ نباید مزاحم 
شوم. ]ایشان[ فرمود: 

شما روزهای قبل که 
می آمدید، گداهای 

گذر بودند. امروز 
چطور؟ گفتم: بودند. 

علامه فرمود: آن ها 
کارشان را تعطیل 

نکردند، چرا ما تعطیل 
کنیم؟!«

احترام امام 
خمينىw به 
اسماء متبركه

نقل است امام 
خمینی)ره( در پاریس 
که بود، روزی هنگام 
خروج از خانه، وقتی 
می خواست کفش 
بپوشد، پایش را 
که بلند کرد تا روی 
روزنامه بگذارد، 
پرسید: مثل اینکه 
این روزنامه ها ایرانی 
است؟ عرض کردند: 
بله آقا! ولی این صفحه 
آگهی هاست. با این 
حال، امام پایش را روی 
روزنامه نگذاشت و 
برگشت و فرمود: شاید 
یک اسم محمد یا 
علی در این ها باشد.

پندیه پندیه

چــاپ دوازدهـــم کتاب »دو امــام مجاهد« شامل 6 گفتار از 
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در تحلیل مبارزات سیاسی 
حسنین)ع( منتشر شد. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(، 
این اثر که حاصل گردآوری 6 سخنرانی از رهبر معظم انقلاب در 
سال های ۵۱ و ۵۲ شمسی است، به وقایع صلح امام حسن)ع( 

و قیام اباعبدالله الحسین)ع( می پردازد.
پس از آغاز پویش کتاب خوانی دو امام مجاهد در ماه صفر، این 

کتاب با استقبال مخاطبان روبه رو شد و در حال حاضر چاپ 
دوازدهم آن روانه  بازار نشر شده است.

کتاب دو امام مجاهد مشتمل بر 6 گفتار از آیت الله خامنه ای 
است که در سال های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ ایراد شده است. گفتار اول 
کتاب، شامل دو سخنرانی رهبر معظم انقلاب در فروردین 
ســال ۱۳۵۱ اســت که در حسینیه ارشــاد تهران انجام شده 
است. ایشان در این دو جلسه، علاوه بر شرح نظریه  »انسان 

۲۵۰ساله« به جایگاه والا و مهم امام حسن)ع( در این دوران و 
چرایی دست کشیدن از جنگ و علل پذیرفتن آتش بس و بیان 

تفاوت شرایط امام حسن و امام حسین)ع( پرداخته اند.
گفتار سوم تا پنجم اثر به سه سخنرانی ایشان در شب تاسوعا، 
عاشورا و شام غریبان محرم ۱۳۹۴ هجری قمری )مصادف با 
بهمن ۱۳۵۲( با موضوع »تحلیل قیام حسینی« اختصاص 
دارد. این سه سخنرانی در مسجد کرامت مشهد ایراد شده اند.

در گفتار چهارم به اهــداف قیام حسینی اشــاره شده و برای 
روشن شدن مطلب به تحلیل ریشه های آن می پردازند. ایشان 
با انقلاب دانستن بعثت پیامبر اکرم)ص(، دگرگونی هایی را که 
پس از ظهور پیامبر اسلام در جامعه جاهلی آن روز ایجاد شد، 
برمی شمرند. رهبر انقلاب اهمّ اهداف پیامبر را گستراندن تفکر 
توحیدی و نفی عبودیت طاغوت، ازبین بردن اختلافات طبقاتی 
و ناعدالتی ها و تکریم انسان می دانند. ایشان با پرداختن به 

موضوع انحراف جامعه  اسلامی از اهــداف بعثت، به ترسیم 
شرایط دوران خلفای سه گانه اول به ویژه خلیفه  سوم می پردازند.
در گفتار پنجم پس از مرور سریع مباحث دو گفتار پیشین، 
به دوران امــام حسین)ع( و اقــدامــات ایشان اشــاره می کنند 
و بحث مستوفا و مستندی را در این زمینه ارائــه می دهند. 
نکته جالب توجه در این گفتار، قسمت پایانی آن است که با 
دعوت مخاطب به تفکر در اهداف قیام امام حسین)ع( با نقل 

داستان »طوطی و بازرگان« همگان را به انقلاب بر ضد یزیدیان 
فرامی خوانند.

گفتار آخــر کتاب دو امــام مجاهد مربوط به سخنرانی شب 
عاشورای ایشان در محرم سال ۱۳۹۳ هجری قمری )مصادف 
 با ۲۴ بهمن ۱۳۵۲( در این هیئت است. در این گفتار با نقد
 سه نظریه در باب قیام حسینی، نظریه  چهارمی را به عنوان 
نظریه  صحیح اثبات می کنند. ایشان هدف قیام حسینی را 

تجدید حیات انقلاب پیامبر اعظم)ص( می دانند و در این گفتار 
نیز به طور ضمنی و در لفافه مخاطب خود را به الگوبرداری از 
حرکت امام حسین)ع( در قیام بر ضد دشمنان اسلام و حاکمان 
طاغوتی دعوت می کنند. گفتنی است، پویش کتاب خوانی دو 
امام مجاهد با جوایزی به ارزش ۲۱۰میلیون ریال در حال برگزاری 
است و علاقه مندان می توانند از پایگاه اینترنتی انتشارات به 
آدرس www.khameneibook.ir در این پویش شرکت کنند.

تازه های نشر
چاپ دوازدهم 
كتابى با موضوع 
مبارزات سياسى 
jحسنين

نکتهها
آیتاللهجاودان

   آخرین وصيت هاى امام حسن مجتبى)ع( 
صاحب كفایه الاثر  به سند معتبر از جناده بن ابى اميه روایت كرده در 

بيمارى امام حسن)ع( كه بر اثر آن ارتحال فرمود خدمت او رفتم، دیدم 
در پيش روى او تشتى گذاشته بودند و پاره پاره جگر مباركش را در آن 

تشت مى ریخت.

گفتم: اى مولاى من! چرا خود را معالجه نمى كنى؟ فرمود: اى بنده 
خدا! مرگ را به چه چيز علاج مى توان كرد؟ گفتم: انِّا لله وَانِّا الِيَْهِ 

راجِعُون. پس به سوى من ملتفت شد و فرمود: رسول خدا)ص( به 
ما خبر داد پس از او 12 خليفه و امام خواهند بود، 11 كس ایشان 

از فرزندان على و فاطمه باشند و همه ایشان به تيغ یا به زهر شهيد 

شوند. پس تشت را از نزد آن حضرت برداشتند.
حضرت گریست؛ گفتم: یابن رسول الله! مرا موعظه كن! قال نعم: اسِْتَعِدَّ 

لْ زادَك قَبْلَ حُلُولِ اجََلکَِ ... مهياى سفر آخرت شو و  لسَِفَرِكَ وَحَصِّ
توشه آن سفر را پيش از رسيدن اجل تحصيل كن و بدان تو طلب دنيا 

مى كنى و مرگ تو را طلب مى كند؛ بار مكن اندوه روزى را كه هنوز 

نيامده است بر روزى كه در آن هستى و بدان هر چه از مال تحصيل 
كنى زیاده از قوت خود بهره نخواهى داشت و خزانه دار دیگرى 

خواهى بود.
بدان در حلال دنيا حساب است و در حرام دنيا عقاب و مرتكب 

شبهه هاى آن شدن موجب عتاب است، پس دنيا را نزد خود به منزله 

مردارى فرض كن و از آن مگير مگر به قدر آنچه تو را كافى باشد كه 
اگر حلال باشد زهد در آن ورزیده باشى و اگر حرام باشد در آن وِزْر و 

گناهى نداشته باشى؛ زیرا آنچه گرفته باشى بر تو حلال باشد چنان كه 
ميته حلال مى شود در حال ضرورت و اگر عتابى باشد عتاب كمتر باشد.

براى دنياى خود چنان كار كن كه گویا هميشه خواهى بود و براى 

آخرت خود چنان كار كن كه گویا فردا خواهى مرد.
 اگر خواهى عزیز باشى بى قوم و قبيله و مهابت داشته باشى 

بى سلطنت و حكمى، پس بيرون رو از مذلت معصيت خدا به سوى عزت 
اطاعت خدا. از این نوع مواعظ و سخنان اعجاز نشان فرمود تا آنكه 

نفس مقدسش منقطع و رنگ مباركش زرد شد.

حجت الاسلام رفیعی در گفت وگو با قــدس گفت: 
ــام شهادت امــام حسن مجتبی)ع( و  با توجه به ای
ــلام)ص( جــا دارد چند جمله ای  پیامبر گــرامــی اســ
هم دربـــاره جایگاه والای امــام حــســن)ع( نــزد رسول 
خــدا)ص( بگویم. دانشمندان شیعه و سنی به طور 
مکرر از محبت فوق العاده رســول خــدا)ص( به امام 
حسن)ع( سخن گفته اند. ابوهریره، از محدثان بزرگ 
اهل سنت که روایاتی را از او در منابع اهل سنت نقل 

حسن)ع( و امیرالمؤمنین)ع( کرده اند با اینکه با امام 
رابطه خوبی نداشت، 
مــی نــویــســد: »وقــتــی 
حسن بن علی)ع( را 
در کوچه های مدینه 
می بینم یادم نمی رود 
در آغــــوش پیامبر 
ــات  ــ ــود«. در روایـ ــ ــ ب
آمــــــــــده: حـــضـــرت 
محمد)ص( گاهی 
در مقابل اصحاب 

یـــک مــســیــر طـــولانـــی امـــام 
حسن)ع( را روی یک شانه و امام حسین)ع( را روی 
شانه دیگر می گذاشت و حرکت مــی کــرد. یکی از 
اصحاب گفت: بگذارید ما آن هــا را حمل کنیم. آن 
حضرت فرمود: نه، این ها خوب راکبانی هستند. در 

حدیثی از قول رسول خدا)ص( آمده است: »الحمدلله 
الذی جعل فی ذریتی مثل یحیی بن زکریا« یعنی »خدا 
را شکر که در نسل من کسی را مانند یحیی پسر زکریا 
قرار داد«. بنابر قرآن به حضرت یحیی)ع( در کودکی 
حکمت و نبوت داده شد؛ این حدیث نشان دهنده 
عظمت شخصیت امام حسن)ع( است. در حدیثی 
دیگر رسول گرامی اســلام)ص( درباره امام حسن)ع( 
فرمودند: »امــا حسن، او پسر من و فرزند من و پاره 
تنم و روشنایی چشمم و نور دلم و میوه قلبم است. 
ــرور جـــوانـــان اهــل  او ســ
بهشت و حــجــت خــدا 
بر امت است. دستور او 
دستور من و گفته او گفته 
من اســت. هر کس از او 
پیروی کند از من است و 
هرکس نافرمانی اش کند 
از من نیست«. برداشت 
من این است پیامبر)ص( 
ــار و ســخــنــان خــود  ــت ــا رف ب
ــت حـــرمـــت و  ــواسـ ــی خـ مـ
عظمت امام حسن)ع( را به مردم و اصحاب نشان دهد 
تا آن حضرت را تکریم کنند. چون می دید در آینده 
چه برخوردی با ایشان خواهد شد و می خواست جای 

حرفی باقی نگذارد. 

حجت الاسلام رفیعی در گفت وگو با قدس گفت: در 
کتاب تحف العقول روایتی ارزشمند از گفت وگوی 
امیرالمؤمنین)ع( و امـــام حــســن)ع( نقل شــده؛ 
سؤال کننده امیرالمؤمنین)ع( است و پاسخ دهنده 
امــام حــســن)ع(. یکی از ســؤالات امــام عــلــی)ع( از 
فرزندش امام حسن)ع( درباره معنای حلم و بردباری 
است. امام در پاسخ به پدر می فرماید: »حلم این 
اســت آدم خشم و عصبانیتش را کنترل کند«. 

ذات اقدس الهی است. حــلــیــم یــکــی از صفات 
انبیا هم حلیم هستند. 
خدا در قرآن می فرماید: 
ــود. در  ابراهیم حلیم ب
ــه ای دیگر آمــده: اگر  آی
می خواهید به بهشت 
بــرویــد خشم خودتان 
را کــنــتــرل کــنــیــد. ایــن 
فضیلت اخــلاقــی در 
سیره امــام حسن)ع( 
بسیار برجسته است. 

حلم و بردباری امام از صفات 
الهی است؛ در دعای جوشن کبیر هم می گوییم: یا 
حلیما لایعجل. فردی به امام حسن)ع( کلی ناسزا 
گفت. امــا آن حضرت بــه جــای عصبانیت، بــه او 
فرمود: مشکلت چیست که آن را حل کنم. فرد 

شرمنده شد و اشک در چشمانش حلقه زد. این 
دقیقاً برخورد قرآنی و اسلامی است.

حدیث داریم اگر کسی به شما ناسزا گفت و پاسخ 
ندهید، خدا از شما راضــی می شود. البته کنترل 
خشم در موقعی که کسی حق شما را بخورد و شما 

را خوار کند جایز نیست.
معاویه جلسه ای با حضور ولید، عمروعاص و دیگر 
یارانش تشکیل داد. سپس دنبال امام حسن)ع( 
فرستادند که ایشان را تحقیر کنند. تا امــام وارد 
شـــــــد شـــــــــــروع بـــه 
جــســارت و تمسخر 
امام حسن)ع( و پدر 
بـــزرگـــوارشـــان، امـــام 
علی)ع( کردند. آقا رو 
به معاویه کرد و گفت: 
ــول خـــــدا)ص( تو  رســ
و پـــدرت را هــفــت جا 
لعنت کرده است؛ در 
احــد، بــدر، خندق و... 
همه را شــمــرد. پاسخ 
عمروعاص و دیگران را نیز با بیانی قاطع داد. وقتی 
امام از مجلس بیرون رفت معاویه به یارانش گفت: 
من گفتم چیزی به حسن نگویید زیــرا شکست 

می خورید!

 نشان دادن حرمت و عظمت
aتوسط حضرت محمد jامام حسن

 معنای حلم و بردباری
jدر کلام امام حسن

درنگنیم نگاه

حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر 
فلسفه حجاب را حضور اجتماعی زن 
قلمداد کرد و گفت: چون قرار است زن در 
جامعه نقش آفرین باشد، برای اینکه از 
تعرض مــردان مصون باشد و به ایفای نقش خود بپردازد، 

اسلام دستور داده حجاب داشته باشد.
به گزارش ایکنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی 
عسکر، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم)ع( در آیین آغاز 
سال تحصیلی حــوزه علمیه خواهران استان تهران که در 
حرم حضرت عبدالعظیم برگزار شد، اظهار کرد: نگاه قرآن به 
شخصیت زن یک نگاه استقلالی است. گاهی افراد تصور 
می کنند زن برای مرد آفریده شده است ولی اسلام چنین 
نگاهی را قبول ندارد و از نظر اصل خلقت، زن را با مرد یکسان 
می داند؛ »خلَقََ لکَمُْ منِْ أنَفْسُِکمُْ أزَوْاَجاً«. از همان گلی که مرد 
سرشته شد، زن هم ایجاد شده و اسلام در اصل خلقت برای 
مردان امتیاز ویژه قائل نیست. تصریح قرآن این است در اصل 
خلقت، هیچ امتیازی برای مردان نسبت به زنان وجود ندارد. 
این ها دو موجود هستند که به هم احتیاج دارند و اگر هر کدام 

نباشد نیمی از خلقت ناقص است.
در امـــور معنوی هــم قـــرآن زن و مــرد را یکسان می بیند و 
می فرماید: »من عمل صالحا من ذکر او انثی...«. در بحث حق 
مالکیت هم باز اسلام هر دو را یکسان دیده و فرموده است: 
»للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن« 

پس در مورد مالکیت هم تساوی برقرار است.
قرآن در جای دیگر می فرماید: »و اذا طلقتم النساء فبلغن 
اجلهن فامسکوهن بمعروف او ســروحــن بــمــعــروف«. بر 
اساس این آیه، خداوند برخورد شایسته را یک اصل ضروری 
برای زنان و مردان می داند و مردان حق اهانت و تنبیه زنان 
را ندارند. در بحث مشارکت های سیاسی و اجتماعی خود 
قرآن مسئله را صریح و روشن بیان می کند: »یا ایها النبی اذا 

جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله 
شیئا...« بیعت یک امر سیاسی و اجتماعی 

است و در این آیه به پیامبر)ص( اجازه داده 
شده با زنان بیعت کند. از نظر فعالیت های 
اقــتــصــادی زنـــان بــایــد عـــرض کــنــم خــود 

پیامبر)ص( همسری را انتخاب می کند که 
روزی از طرف او اجیر شده بود و کار اقتصادی 

انجام می داد. پیامبر)ص( نگفت این 
با شئونات پیامبری سازگاری 

ندارد. شما از فقها بپرسید 
فعالیت اقتصادی زنان 
جایز اســت یا نــه، هیچ 

فقیهی زنــان را از فعالیت اقتصادی منع نمی کند. از نظر 
حوزه پیشرفت و علم آموزی هم اسلام فراگرفتن دانش را برای 
مردان و زنان واجب کرده است. زمانی متدینان فکر می کردند 
دختران به مدرسه نروند دینشان حفظ می شود ولی پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی زنــان پیشرفت شایسته ای در 
حوزه علم پیدا کردند و امروز مشاهده می کنید چه در حوزه 
علمیه که زنان مجتهده فراوان داریم و چه در علوم روز مثل 
 پزشکی و صنعت، زنان افتخارآفرینی می کنند. زن و مرد باید 
پا به پــای هم در حــوزه هــای مختلف جلو بروند، چــون باید 

جامعه را با هم بسازند.

رشد دادن زنان، مورد اهتمام اهل بیت)ع( ◾
وقتی به صدر اسلام برمی گردید می بینید رشد دادن زن یک 
مسئله مهم برای ائمه)ع( بود و خود فاطمه زهرا)س( با اینکه 
عمرشان کوتاه بود ولی فضه را طوری تربیت می کنند که پس 
از حضرت زهرا)س( آن قدر مسلط به قرآن بود که هر کس از او 

سؤال می کرد پاسخش را با قرآن می داد.
در بحث حضور زن در جامعه، این تفکر از کجا آمده که زن 
باید در خانه بنشیند و شوهرداری کند؟ بله، ما در روایات 
داریم جهاد زن این است خوب همسرداری کند. نقش زن 
برای مرد در زندگی بسیار نقش بزرگی است. همسرداری 
کار ســاده ای نیست. شخصی نزد پیامبر)ص( آمد و گفت 
همسری دارم که وقتی به خانه می روم به استقبالم می آید، 
وقتی اندوهگین هستم مرا تسلی می دهد و وقتی از خانه 
بیرون مــی روم مــرا بدرقه می کند. پیامبر)ص( فرمود قدر 
همسرت را بدان، این همسر از عمال و کارگزاران خداست. 
در کنار همسرداری و فرزندپروری، اسلام برای حضور زن در 
جامعه مانعی ایجاد نمی کند. پیامبر)ص( فرمود: منع نکنید 
زنان به مسجد بیایند. در صدر اسلام بسیاری از مسائل در 
مسجد اتفاق می افتد و مسجد فقط جای عبادت نبود. پس 
زن باید در جامعه نقش آفرین باشد و نمی شود در جامعه 
حضور نداشته باشد. در همین موضوع حجاب چقدر 
روی این مسئله کار کردیم و توانستیم برای خانم ها جا 
بیندازیم که حجاب محدودیت نیست، مصونیت است؟ 
این هایی که علیه حجاب حرف می زنند و می گویند زن به 
خاطر حجاب در محدودیت قرار گرفته، معنای حجاب را 

نفهمیدند. زن که در خانه حجاب نمی خواهد. 
حجاب زن دلیل اجتماعی بودن زن از دید اسلام است 
چون قرار است زن در جامعه نقش آفرین باشد، 
برای اینکه از تعرض مردان مصون باشد و به ایفای 
نقش خود بپردازد، اسلام دستور داده حجاب 

داشته باشد.

والمســـلمين  حجت  الاســـلام 
مهدى شـــریعتى  تبار   همـــواره 
وجود مبـــارک امـــام زمان)عـــج( و بحث 
انتظـــار فـــرج در ســـخنان همـــه ائمـــه 
اطهـــار)ع( بوده اســـت، امـــا می تـــوان گفت ایـــن موضوع 
توســـط امام رضا)ع( بســـیار مورد تأکید بوده تا جایی که 
ایشـــان قصیده مشـــهور دعبل خزاعی را بـــا ابیات خود 
تکمیل کردنـــد و در این ابیـــات به حضور امـــام زمان)عج( 

در سال های پس از شهادت خویش اشاره داشتند.
ایـــن قصیـــده این گونـــه آغـــاز می شـــود: »مـــدارس ایات 
خلت من تلاوة و منـــزل وحی مقفر العراصـــات«، معنی 
ایـــن دو بیـــت ایـــن اســـت آن خانه هـــا، جایـــگاه تدریس 
آیاتـــی چند بود کـــه بیت رســـالت در آن ها تفســـیر آیات 
می فرمودنـــد و اکنون به ســـبب جور مخالفـــان، از تلاوت 
قرآن خالی شده، زیرا جای تفســـیر آن، محل نزول وحی 
الهی بود و اکنـــون عرصه های آن عبـــارت و هدایت خالی 

و بیابان و ویران شـــده اســـت.
پـــس از اینکـــه دعبـــل خزاعـــی دو بیـــت »خـــروج امام لا 
محالة واقـــع، یقوم علـــی اســـم الله بالبـــرکات، یمیز فینا 
کل حـــق و باطـــل و یجزیـــی علی النعمـــاء و النقمـــات« را 
بـــرای امـــام رضـــا)ع( می خواند، ایشـــان گریـــه می کنند و 
می فرماینـــد:  ای خزاعـــی، روح القـــدس این دو بیـــت را به 
زبان تـــو انداخته اســـت، آیا می دانـــی آن امام کیســـت؟ 
دعبـــل خزاعـــی می گویـــد: نـــه، مـــولای مـــن، جـــز اینکه 
شـــنیده ام امامـــی از خاندان شـــما خـــروج خواهـــد کرد و 
دنیا را از فســـاد، پاک و پر از عدل و داد خواهد نمود. امام 
رضا)ع( می فرمایند: پس از من پســـرم محمد امام است 
و پـــس از او پســـرش علـــی و پـــس از علی پســـرش امام 

حســـن عســـکری)ع( و پس از او پسرش،حجت 
منتظـــر که ظهـــورش حتمـــی و قطعی.

براســـاس روایت هـــای موجـــود از دعبـــل 
خزاعـــی، امـــام رضـــا)ع( پـــس از اینکـــه از 
حضور امام زمان)عـــج( صحبت می کنند، 

این موضوع را می فرمایند اگـــر بیش از یک 
روز از دنیا باقـــی نمانده باشـــد، خداوند همان 

یک روز را آن قدر طولانـــی خواهد کرد تا آن امام 
ظهـــور و دنیـــا را پـــر از عـــدل و داد کند، 

با اینکـــه پـــر از ظلم و جور شـــده 
باشـــد.

در ادامـــه دعبـــل خزاعی 
یکـــی از ابیـــات را با این 

مضمون کـــه »اءری 

فیئهـــم فـــی غیـــر هـــم متقســـما و ایدیهـــم مـــن فیئهـــم 
صفرات« می خواند که براســـاس عیـــون اخبارالرضا، این 
بیت به عصر روز عاشـــورا اشـــاره دارد و امام رضـــا)ع( نیز 

ایـــن بیـــت را تأییـــد کرده اند.
زمانی کـــه دعبل بـــه بیـــت »و قبر ببغـــداد لنفـــس زکیة، 
تضمنها الرحمن فی الغرفات« رسید، امام هشتم)ع( به 
او فرمودند دو بیت پایانی این شـــعر را می خواهند اضافه 
کننـــد و ابیاتی بـــا این مضمـــون کـــه »و قبر بطـــوس یالها 
من مصیبة، الحت علی الاحشـــاء بالزفرات الی الحشـــر 
حتی یبعث الله قائمـــا یفرج عنا الغـــم و الکربـــات« را به 

این قصیده اضافـــه کردند.
اینجاســـت که دعبل خزاعی از امام رضا)ع( می پرســـند: 
آقـــا! آنجـــا قبـــر کیســـت؟ ایشـــان می فرماینـــد: قبـــر من 
اســـت و روزها و شـــب ها به پایان نخواهد آمـــد مگر آنکه 
شـــهر توس محل رفـــت و آمد پیـــروان و زائران من شـــود، 
به درســـتی که هر که در شـــهر توس و غربت من را زیارت 
کنـــد، روز قیامت بـــا من در درجـــه من باشـــد و گناهانش 

آمرزیده شـــود.
در این ابیـــات پایانی امـــام رضا)ع( نـــه تنها دربـــاره مکان 
قبـــر خویـــش صحبـــت می کننـــد بلکه بـــه ایـــن موضوع 
اشاره دارند که فضیلت زیارت ایشـــان از چه ویژگی هایی 

برخوردار اســـت.
از دیـــدگاه امـــام رضـــا)ع(، ظهـــور امـــام زمان)عـــج( ظهور 
عدالت و امـــام عصر)عج( امام عدالت هســـتند، ایشـــان 
هم در این بیـــت و هم در روایـــت دیگر به تربیت نســـل و 

مســـئله صبر و مقاومـــت تأکیـــد می کردند.
امـــام رضـــا)ع( همـــواره در ســـخنان خویش به ایـــن نکته 
توجه داشـــتند کـــه صبـــر در ســـه بخـــش از دیدگاه 
پروردگار، از دیدگاه پیغمبـــر)ص( و از دیدگاه 
اهل بیت)ع( مورد توجه است. نخست 
صبر از دیدگاه پـــروردگار یعنی کتمان 
راز ، دوم این مقوله از دیدگاه پیغمبر 
به معنـــای مدارا با مردم عنوان شـــده 
و در مرحلـــه ســـوم صبـــر در مقابـــل 

دشـــمنان پروردگار و اســـلام است.
با ایـــن توضیـــح بـــه ایـــن نتیجه می رســـیم 
صبـــر سرچشـــمه بســـیاری از فضائـــل 
اســـت و انتظار بـــرای فـــرج یعنی 
انتظار بـــرای ظهـــور عدل و 
داد و تـــلاش بـــرای رفع 

ظلم و ســـتم. 

 دیدگاه
 حجاب، دليل اجتماعى بودن زن

از دید اسلام است

یادداشت
jتأكيدهاى امام رضا 

fبر انتظار فرج امام زمان

ــرا دلپذیر   سبک  زه
ــره اخــلاقــی  ــیـ ــــدگــــی و سـ زن
پیشوای دوم شیعیان، امام 
حسن مجتبی)ع( همانند 
سیره دیگر ائمه اطــهــار)ع( 
آکنده از رهنمودهای ناب تربیتی است که الگوگیری 
از آن ها سعادت دنیوی و اخروی انسان ها را تضمین 
می کند. این آموزه های انسان ساز که برگرفته از آیات 
قـــرآن و مفاهیم اصیل اســلامــی اســـت، جنبه های 
ــادی و مــعــنــوی آن حــضــرت را  ــ مختلف زنـــدگـــی م
دربرمی گیرد. به مناسبت سالروز شهادت امام حسن 
مجتبی)ع( برای بررسی ابعاد والای شخصیتی و سیره 
اخلاقی آن امام همام، با حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر ناصر رفیعی گفت وگویی انجام داده ایــم که در 

ادامه می خوانید.

اگر موافق باشید بحث را با بیان آموزه هایی از سیره  ◾
اخلاقی و تربیتی و ابعاد وجــودی والای امــام حسن 

مجتبی)ع( آغاز کنیم.
اگر بخواهیم ابعاد شخصیتی کسی را بشناسیم باید 
سیره و روش زندگی وی را در سه محور بررسی کنیم: 
نخست رابطه با خدا، دوم رابطه با مردم و سوم رابطه 
با دشمنان، یعنی شجاعت و شخصیتش در برخورد 
با دشمن. انسان کامل کسی است که در همه این 
ابعاد قــوی باشد. امــام حسن)ع( از جنبه معنوی و 
الهی به تمام معنا فانی در خدا بود. وقتی به یاد قیامت 
می افتاد اشک می ریخت. هر شب جمعه و به روایتی 
هر شب ســوره کهف را می خواند و گریه می کرد. در 
 هنگام وضــو و خــوانــدن نماز حــال عجیبی داشــت و 
ــد. مــقــابــل مسجد که  ــرزی بــنــد بــنــد وجــــودش مــی ل
می ایستاد اشک می ریخت؛ دلیلش را که می پرسیدند، 
می فرمود: می خواهم بروم با خدا گفت وگو کنم. آن 
حضرت با اینکه امام معصوم و حجت الهی است در 
بستر شهادت و جان دادن گریه می کرد. وقتی علت را 
پرسیدند، فرمود: برای دو چیز گریه می کنم: نخست 
ترس از قیامت و دوم جدا شدن از بــرادران دینی. این 
حــالات معنوی امــام به ما درس می دهد عباداتمان 
چطور باشد. فقط با یا حسین و یا علی گفتن و انجام 
ندادن و به فرایض الهی عمل نکردن نمی توان به خدا 

رسید. 
امــا محور دوم سیره آن حضرت، چگونگی ارتباط 
با مــردم اســت. ما گاهی عبادت را فقط در مسائل 
فردی مثل نماز، روزه، دعا و حج می بینیم در صورتی 
مـــردم داری یکی از بزرگ ترین عبادت هاست. البته 
منظورم از مــردم داری فقط کمک مالی نیست بلکه 

حفظ آبرو و شخصیت مردم، کمک فکری به مردم، 
حفظ شخصیت جوان ها، بار از دوش مردم برداشتن 
و رفع اختلاف بین مردم مجموعه عواملی است که 
سبب می شوند مــردم در جامعه از انسان استفاده 
کنند و خیر انسان به بقیه برسد. در حدیثی زیبا از 
امام حسن مجتبی)ع( آمده است: هرکس با مالش، 
آبرویش یا سخنش، باری از دوش مردم بردارد، در روز 
قیامت با انبیا و شهدا محشور می شود. آن حضرت 
در حدیثی دیگر می فرماید: مسلمان کسی است که 
همسایه اش را آزار ندهد. همسایه امــام حسن)ع( 
یک یهودی بود. دیوار خانه امام از چاه فاضلاب منزل 
یهودی نم برداشته و لطمه دیده بود ولی امام اعتراضی 

نکرده بود. وقتی یهودی این موضوع را فهمید به حدی 
تحت تأثیر رفتار آن حضرت قرار گرفت که مسلمان 
شد. یک بار امام حسن)ع( در مسجد معتکف بود؛ 
فردی آمد و درخواست کرد امام ضامنش شود. امام 
موافقت کرد و برای ضمانت او از مسجد خارج شد. 
ابن عباس می گوید: وقتی آقا از مسجد بیرون می رفت 
گفتم: چرا مسجد را ترک می کنی مگر معتکف نبودی؟ 
امام فرمود: از جدم رسول خدا)ص( شنیدم اگر کسی 
مشکل مؤمنی را حل کند ثوابش از یک ماه اعتکاف 
بیشتر اســـت. یــک بخش مهم از مــــردم داری امــام 
حسن)ع(، سخاوت و کرم بی مثال آن حضرت است. 
اتفاقاً ایشان معروف به کریم اهل بیت)ع( هم هست. 

جود و سخاوت امام شگفت آور است. یک بار ایشان 
سوار بر مرکب بود. فردی گفت: چه مرکب خوبی! امام 
پیاده شد و مرکب را به او بخشید. آن حضرت سه بار 
همه اموالش را بین مردم تقسیم کرد. روایــت است 
ایشان از بصره جنس می خرید و چانه می زد. سپس 
همه اجناس را انفاق می کرد و می گفت: من برای 
خودم چانه نمی زدم، برای فقرا بود. کمک و عطای امام 
به گونه ای نبود که فقط یک شب فقیری را سیر کند 

بلکه آن قدر اعطا می کرد که آن فرد بی نیاز شود. 
محور سوم سیره امام حسن)ع( بحث ارتباط با دشمن 
است. شجاعت و دشمن ستیزی امام بی بدیل است. 
آن حضرت در جنگ های جمل و صفین آنچنان 

شجاعانه به قلب دشمن می زد که اصحاب تعجب 
کرده بودند. حتی جنگ جمل با تلاش ایشان تمام 
شد. امام حسن)ع( شخصیتی است که بلافاصله پس 
از شهادت پدرش، امام علی)ع( لشکر از هم پاشیده را 
برای جنگ با حکومت اموی جمع کرد. اما شرایطی که 
پیش آمد مثل خیانت یاران امام، آن حضرت را مجبور 

به صلح کرد.

متأسفانه در منبرها و محافل مذهبی این بعد از  ◾
زندگی امام حسن)ع( مورد غفلت قرار گرفته و کمتر به 
دشمن ستیزی و شجاعت ایشان)ع( پرداخته می شود؛ 
حتی گاهی آن حضرت را به عنوان امام صلح مطرح 

می کنند.
بله؛ امام حسن)ع( همان طور که در خانه مظلوم بود، 
تاریخش هــم مظلوم اســت. در حالی که شجاعت 
ایشان بسیار شاخص است و باید به آن توجه کرد. آن 
حضرت برای جنگ با معاویه به مدائن لشکر کشید 
منتها عزیزترین فرماندهانش، حتی عبیدالله بن 
عباس که فرمانده مشهوری است، به ایشان خیانت 
و حتی پای امام را مجروح کردند و ایشان مجبور شد به 
صلح تن دهد. اگر کسی می خواهد امام حسن)ع( را 
بشناسد کافی است مروری به خطبه های آن حضرت 
در برابر معاویه و عمروعاص داشته باشد. معاویه پس 
از صلح با امام حسن)ع(، به کوفه آمد و در سخنرانی 
خود خیلی به امــام حسن)ع( توهین کــرد. امــام بلند 
شد و فرمود: ایها الذاکر! ای کسی که به پدرم جسارت 
کردی، بگذار بگویم من پدرم کیست و پدر تو کیست. 
پدر من علی)ع( است و پدر تو ابوسفیان. من مادرم 
فاطمه زهراست و تو هند جگرخوار و همه را برشمرد و 
چنان با عظمت باطن پلید معاویه را به همه شناساند 

که جلسه را با شجاعتش به هم ریخت. 

از فضائل علمی و نقش آن حضرت در گسترش  ◾
معارف ناب اسلامی برایمان بگویید.

امام حسن)ع( حدود هفت سال از زندگی مبارکشان 
را در محضر جــد بــزرگــوارشــان بــودنــد و هــمــراه امــام 
حسین)ع( در مکتب رسول گرامی اسلام)ص( آموزش 
دیدند. آن حضرت بسیار مقید بودند هر روز سخنرانی 
پیامبر)ص( در مسجد را بشنوند. موقع بازگشت 
هم متن سخنرانی رســول خــدا)ص( را بــرای حضرت 
زهرا)س( بیان می کردند. در روایت داریم امام حسن)ع( 
پنج ســال داشــت و کنار جــدش در مسجد نشسته 
بود که ابوسفیان برای منصرف کردن پیامبر)ص( از 
فتح مکه وارد مسجد شد. هرچه اصــرار کرد رسول 
خـــدا)ص( نپذیرفت. ابوسفیان امـــام حــســن)ع( را 

برداشت و گفت: این آقازاده که خیلی دوستش داری 
شفیع من شود. امام مجتبی)ع( با وجود خردسالی 
بلافاصله به ابوسفیان گفت: »لااکون لک شفیعا حتی 
اقول لاله الا الله«، من هیچ وقت شفیع تو نمی شوم 
مگر اینکه مسلمان شوی. همین طور هم شد و مردم 
مکه و ابوسفیان -هرچند ظاهری- مسلمان شدند. 
این کلام امام مجتبی)ع( نشانه علم لدنی الهی ایشان و 
تربیت خاص ایشان در دامان خاندان رسالت و امامت 
است. امام حسن)ع( در دوران امامتش یعنی از سال 
۴۱ تا ۵۱ هجری، کارهای علمی و فرهنگی بسیاری برای 
گسترش اسلام انجام دادنــد. یکی از کارهای کلیدی 
امــام، تربیت شاگرد بــود. بسیاری از کسانی که در 
کربلا در رکاب امام حسین)ع( حضور یافتند شاگرد 
مکتب امام حسن)ع( بودند، یعنی از آن حضرت علم 
آموختند و در آنجا بزرگ شدند و شکل گرفتند؛ افرادی 
مثل ابو اسود دوئلی، سعید بن جبیر، جابربن عبدالله، 

ابن عباس و... .
یکی دیگر از کــارهــای مهم امــام حسن مجتبی)ع( 
آمــوزش معارف شیعی و قــرآن به مسلمین بــود. در 
عصر امام شبهات فکری و عقیدتی زیاد بود و افراد 
زیادی سعی در انحراف اذهان عمومی داشتند. فردی 
می گوید: بــرای تفسیر آیه ۳ ســوره بــروج »و شاهد و 
مشهود«، به مسجد پیغمبر)ص( در مدینه رفتم. 
دیدم هرکس در گوشه ای برای خودش جلسه درس و 
تفسیر دارد. به سراغ یکی از این مفسران رفتم و سؤالم 
را پرسیدم. او گفت: منظور از شاهد روز جمعه است و 
مشهود، روز عرفه. نزد فرد دیگری رفتم و گفت: شاهد 
روز جمعه و مشهود عید قربان است. از چند نفر دیگر 
هم پرسیدم و هر کس چیزی گفت. ناگهان متوجه 
وجود مقدس امام مجتبی)ع( شدم که در گوشه ای از 
مسجد به تعلیم دین می پرداختند؛ سؤالم را از ایشان 
پرسیدم؛ فرمود: شاهد و مشهود در قرآن تفسیر شده. 
شاهد رســول الله اســت. »یا ایها النبی انا ارسلناک 
شاهدا« مشهود هم روز قیامت است: »وذلــک یوم 
ــرآن ایــن اســت که  مشهود«. اولین شکل تفسیر ق
قرآن را با خودش تفسیر کنید. امیرالمؤمنین)ع( در 
نهج البلاغه می گوید: قــرآن خــودش خــود را تفسیر 
می کند. امام حسن)ع( هم بر اساس قرآن جواب این 
فرد را می دهد. این ها نشانه علم جامع آن حضرت 
و تسلط کامل به قــرآن و معارف الهی اســت. یکی از 
کارهای مهم امام حسن)ع( تفسیر قرآن و بیان علوم 
الهی و معارف شیعی برای مردم بوده ولی متأسفانه 
تعداد کمی از سخنان ارزشمند ایشان به دست ما 
رسیده و دشمنان نگذاشتند ایــن گنجینه گرانبها 

باقی بماند. 

یک بار امام حسن)ع( در مسجد معتكف بود؛ فردى آمد و درخواست كرد امام ضامنش شود. امام موافقت 
كرد و براى ضمانت او از مسجد خارج شد. ابن عباس مى گوید: وقتى آقا از مسجد بيرون مى رفت گفتم: 
چرا مسجد را ترك مى كنى مگر معتكف نبودى؟ امام فرمود: از جدم رسول خدا)ص( شنيدم اگر كسى 

مشكل مؤمنى را حل كند ثوابش از یک ماه اعتكاف بيشتر است.
گزگزییدهده
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